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 دري به خدا
  

  شعري براي چشم تو آغاز ميكنم
  از چشم تو دري به خدا باز ميكنم

  
  »خورشيد ميرسدبابال شوق ذره به«

  تو پرواز ميكنمهم به شوق سويمن 
  

  در خلوت تو گر نتوانم حضور يافت
  با ياد تو نشسته سخن ساز ميكنم

  از تبار بهاري ديگر ���� 2 

  
  داني كه ننگ و نام و غرور زنانه را

  براي تو و باز ميكنمكردم فدا 
  

  آن قامت بلند نجيبانة تو را
  از دور چون ستاره ورانداز ميكنم

  
  من ماهي طلايي درياي آتشم

  صياد خويش خانه برانداز ميكنم
  

  اين شعرچشمهاي تو را از صفاي دل
  نذر مزار حافظ شيراز ميكنم
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  نگاه ستاره
  

  من شكار چشم جادوي تو ام
  كه آهوي تو امرو كجا آرم، 

  
  بوي خوش ميريزد از دامان من

  نافة آغشته با بوي تو ام
  

  دست در دست نسيم، اي آشنا
  در طواف كعبة كوي تو ام

  از تبار بهاري ديگر ���� 4 

  
  با نگاه هر ستاره تا سحر

  غرق در نظارة روي تو ام
  

  هست ومنچيزيشيدايهركسي
  محو چشمان سخنگوي تو ام
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  گل تصوير
  

  م تو سوي دگرانچش و چشم من سوي تو
  من اسير تو و تو بستة موي دگران

  
  گل تصوير تو روييد در آيينة دل

  كوي دگران مگذارش به تماشا سرِ
  

  آيي بازواي، از بستر آغوش كه مي
  كز سراپاي تو ريزد همه بوي دگران

  از تبار بهاري ديگر ���� 6 

  
  خلوتي دارم و رؤياي تو و جنُگ غزل

  كي كنم آرزوي ديدن روي دگران
  

  ميبايدگوهر اشك مرا پاك صدف 
  نوش بادت كه خوري درُد سبوي دگران

  
  سوخت جانم به تمناي تو عمري، اما

  ميروي غرق تمنا سر كوي دگران
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  آشناي راز
  اهدا به دختران از بند رهايي يافتة ميهنم:

  
  از تنگنا برون آ، پرواز كن عزيزم
  پرواز را به شادي آغاز كن عزيزم

  
  كن تشواشك شس با خودبيني نگه را

  وانگه در تماشا را باز كن عزيزم
  

  در خاطر دريچه ياد سحر گذر كرد
  كن عزيزم دريچه ها را انباز صبح و

  از تبار بهاري ديگر ���� 8 

  
  باور زمينِ ست ازرُ نشسته لگُه ب دستِ

  بلبل ترين قفس را آواز كن عزيزم
  
  داشت؟ي بازي چه رؤيا توة خست پلكا ب

  ابراز كن عزيزم ،رازيم ما آشناي
  

  پا حضوري، تنديسة غروريسر تا به 
  اوج است جايگاهت، احراز كن عزيزم

  
 2002جولاي  16جينوا، ايتاليا، 
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  شعلة ناپايدار
  

  در دل هركس كه تخم مهر و ياري كاشتم
  حاصلش را خار اندوه و جفا برداشتم

  
  عشق او چون شعلة ناپايداري بود و من
  از سر خوش باوري يك آفتاب انگاشتم

  
  ز فريبش روزگارم تار و بي خورشيد شدا

  حيف آن شبها كه با يادش سحرها داشتم

  از تبار بهاري ديگر ���� 10 

  
  با اميد چيدن يك گل ز باغستان عشق
  در دل بيچاره خار هجر و غم انباشتم

  
  گرچه مالامالِ اندوهست دل از جور او
  شادمانم، زانكه بر قلبش غمي نگذاشتم
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  اسطورة آزادگي
  
  جانانم، كجاست؟ كه جانم بود وآن
  و درمانم، كجاست؟ كه دردم بودآن
  

  قامتش اسطورة آزادگي
  كاج سبز گلشن جانم كجاست؟

  
  روز من بي او شب تار غم است

  ندانم مهر رخشانم كجاست؟مي

  از تبار بهاري ديگر ���� 12 

  
  ام شبهاست گورستان نوركلبه 

  ماه پرنور شبستانم كجاست؟
  

  لب افتاده امدشت خشكم، تشنه
  ت؟زاي بارانم كجاسابر رحمت

  
  شور و احساسم همه او بود، او

  چشمة احساس جوشانم كجاست؟
  

  روح من پاكيزه بود از عشق او
  عاشق پاكيزه ايمانم كجاست؟

  
  وارميكشم فرياد دل تهمينه

  رستم پيروز تورانم كجاست؟
  

  بندان كرده امقصر دل آيينه
  آه، دريابيد، سلطانم كجاست؟
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  بانوي شرقي
  :هنميو پاكدامان م بايوان زاهدا به بان

  
  دردامن سبز طبيعت نيست چون رويت گلي

  خوشبويي نباشد هيچ عطري بهتر از بويت به
  

  هاي رميدن را بياموزداز تو هنر غزال
  نرگس شهلا خجل از چشم جادويت هزاران

  
  قامتت شور قيامت ميكند برپا قيام
  سجده سربماند سبزه درمحراب ابرويت به

  از تبار بهاري ديگر ���� 14 

  
  گر دستي زند، دلها تپد، زيرازلفت شانه  به

  ار گيسويتدل بود وابستة هر ت هزاران
  

  از باغ پرگل خنده برلب بگذري روزي اگر
  خنده بر لبهاي گل تا بنگرد سويت بخشكد

  
  آن بانوي افسونگر شرقي كه ميگويي تويي

  امشب، بل هزاران شب حكايتهاي دلجويت نه
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  تمناي حضور
  نبودم ي كه هستم،»اين«اگر با او نبودم،  اهدا به همسرم كه

  
  عمري شده از لذت ديدار تو دورم

  تو چو كورمبي ،بينايي چشمان مني
  

  پيراهن من بوي تنت ميدهد امشب
  تمناي حضورم بيتابم و لبريزِ 

  
  لبهاي تو تا كاشت گل بوسه به لبهام

  برباد فنا شد همه تقوي و غرورم

  از تبار بهاري ديگر ���� 16 

  
  يمتازه سرا يبا ياد تو هر شب غزل

  و شورم متا نام تو آيد به زبان، شعر
  

  ست به شبهاي روانمخورشيد دميده
  از مهر تو سر تا به قدم غرقة نورم

  
  زنگار گنه از تن من شست نگاهت

  تر از برگ گل و آتش طورمپاكيزه
  

  نامست مرا زنده، ولي گر تو نباشي
  گورمهدر دخمة غمهاي جهان زنده ب

  
  يرمديريست كه در بند غم هجر اس

  كه آيد همه شادي و سرورم ،باز آي
  

  1989تاشكينت: 
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  دو گونه سخن
  

  ي، من ازغمها سخن گويمشبختتو از شادي وخو
  تو از گرماي قلب خود، من از سرما سخن گويم

  
  تو از آرامش ساحل به آرامي سخن گويي

  من از طغيان موج و شورش دريا سخن گويم
  

  نوراني سخن گويي تو از بزم خوش و شبهاي
  من از اندوه خار تشنة صحرا سخن گويم

  از تبار بهاري ديگر ���� 18 

  
  تو از بي مرزي آزادي مردان سخن گويي

  من از بند زنان پهنة دنيا سخن گويم
  

  نعمتها سخن گويي تو از رنگيني خوان و ز
  من از ديگي كه تفت او نشد بالا، سخن گويم

  
  سخن گويي قدرت و ثروت تو از امروز و اوج

  سخن گويم م مردم فردامن اما، ز انتقا
  

  1375: شبرغان
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  خواب دريا
  

  از خدا دارم اين تمنا را
  تا يكي سازد جمله دلها را

  
  جز سرابي نيستامن و آسايش 

  تشنه ميبيند خواب دريا را
  

  شب به ملك ما بسكه پايا شد
  بنديم صبح فردا رادل نمي

  از تبار بهاري ديگر ���� 20 

  
  درد ما بگذشت از شكيبايي

  مداوا را امتحان كرديم هر
  

  كو معما، يكماست  وجنگ صلح
  آن كه بگشايد اين معما را؟

  
  گريانيگر باي فلك ما را 

  گريانيم چشم دنيا راما ب
  

  اي خدا، جز تو رهگشايي نيست
  هديه كن بر ما صلح پايا را

  
  1999تاشكينت: 
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  مراد
  

  با بهاران ز ره رسيدي، يار
  با نسيم سحر وزيدي، يار

  
  بر تن مرده ام مسيحاوار

  يي دميدي، يارنفس تازه
  

  سرخگل يي بودم و شدم غنچه
  گل سرخ مرا بچيدي، يار

  از تبار بهاري ديگر ���� 22 

  
  بند مهر و وفاتا شدم پاي

  پا ز بند وفا كشيدي، يار
  

  برده از من قرار و آرامم
  شاد و آسوده آرميدي، يار

  
  چه خطا كرده ام؟ نميدانم

  خود بگو گر خطا بديدي، يار
  

  ي نكردم، اما تومن خطاي
  من بريدي، يار ز ،سير گشتي

  
  كشتنم آرزوي قلبت بود
  به مراد دلت رسيدي، يار
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  سرخط ديوان
  
  وجانانت منم كجا خواهي روي، چون جانز من ا

  از چشم من پنهان مشو، پيدا و پنهانت منم
  

  جامه ايگر عاشق خودكامه اي، گر شيخ رنگين
  اي، هنگامه خيزانت منمگر شورشي، هنگامه 

  
  گر گبر و گر ترساستي، گر پيرو موساستي
  گر مؤمن يكتاستي، همكيش و ايمانت منم

  از تبار بهاري ديگر ���� 24 

  
  بيگانه از هوشت كنم، سرمست و مدهوشت كنم
  صد حلقه در گوشت كنم، سرحلقه جنبانت منم

  
  تر ديوانه ايتر مستانه اي، مستانهشوريده

  تو شاعر فرزانه اي، سرخط ديوانت منم
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  بي باور
  

  عشق او در دل دميد و كورة اخگر شدم
  خاكستر شدمكه  آتشسوختم چندان درين 

  
  تا نگاه نوربارش پرتوي بر من فگند
  آفتابي گشتم و با نوريان همسر شدم

  
  روز را با ناله سر كردم، نياسودم دمي

  همصحبت اختر شدم شب تا سحرهمه  شب

  از تبار بهاري ديگر ���� 26 

  
  ببويد عطر من سبز گشتم، غنچه بستم، تا

  ناشگفته زير پايش ريختم، پرپر شدم
  

  كه دلدارم شود دل به او بستم به اين باور
  عاقبت بيدل شدم، بر عشق بي باور شدم
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  ساحل بيزاري
  

  جز خار درين گلشن گل را نبودَ ياري
  نبودَ خاري افسوس كه يار من حتا

  
  كشتي اميد من از ورطة طوفانها

  شست آخر در ساحل بيزاريبگذشت و ن
  

  من ناي جدا مانده از اصل نيستانم
  م يا سر بكنم زاريلحق دارم اگر نا

  از تبار بهاري ديگر ���� 28 

  
  حاكم شده طراران ،در كشور عياران

  نامي نبودَ برجا از مردي و عياري
  

  ني عدل بجا مانده، ني شيوة انساني
  شايع شده در كشور آيين بزهكاري

  
  آنگونه شده ميهن ويرانه كه نشناسم

  نگرم خوابي آشفته به بيداري گويي
  

  درين غربت افگندي و بر جانم ،اي چرخ
  سر داري؟كردي، ديگر چه بهصدگونه ستم 

  
  1998تاشكينت: 
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  لحظه هاي خالي
  

  لحظه هاي خالي ام را پر كن از ديدار خويش
  از سفر باز آي و ديداري بكن با يار خويش

  
  ان شودچون تو بازآيي، تمام مشكلم آس

  زانكه با دست تو بكشايم گره از كار خويش
  

  ز امتداد دوريت بيمار گشتم، همنفس
  نوشدارويي بياور بهر اين بيمار خويش

  از تبار بهاري ديگر ���� 30 

  
  دلبران دارند صد ها جنس ناز و دلبري

  جز دل شيدا ندارم جنس در بازار خويش
  

  گر چه در قانون عشقت نيست جز آزار يار
  ر خويشكه روزي بگذري ز آزا چشم آن دارم
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  صورت رؤيا
  

  كاش مهرم به دلت جا ميشد
  عالم از مهر تو زيبا ميشد

  
  آميختنفسم با نفست مي

  گي صورت رؤيا ميشدزنده
  

  هايتكاش با ناز و نوازش
  عقده هاي دل من وا ميشد

  از تبار بهاري ديگر ���� 32 

  
  شب در آيينة رنگين خيال
  نقش چشمان تو پيدا ميشد

  
  روز با لذت ديدار تو شب

  دار تو فردا ميشدشب به دي
  

  كاش تو اختر و من ماه بدُم
  وصل ما وصلت دلها ميشد

  
  كاشكي پيكر من يك ماهي
  كاش آغوش تو دريا ميشد

  
  كاشها كاش حقيقت ميشد

  كار دنيا به دل ما ميشد
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  رَخش ياد
  

  پدرود، اي گذشتة ناآرام
  پدرود، اي حقيقت رؤيايم

  فرجامپدرود، اي سعادت بي
  د، اي هميشه تمنايمپدرو

  
  پدرود، عشق و درد و تپيدنها
  پدرود، لحظه هاي فراموشي

  تنهايي من ميروم به وادي
  بار غصه به خاموشيبا كوله

  از تبار بهاري ديگر ���� 34 

  
  فرداي من سپيدة رويت بود
  ديگر مرا اميد به فردا نيست

  ذهن تو ياد من در دشت سبز
  هويدا نيست ست و هيچپرپر شده

  
  تقدير را چگونه دهم تغيير

  حكم در ميانه جدايي بود؟ گر
  دردي نداشت دوري و مهجوري

  دل را اگر توان رهايي بود
  

  من در كوير غصه و تنهايي
  بويمآلاله هاي ياد تو مي

  من در شبان بي سحر يلدا
  جويمبار تو ميچشم ستاره

  
  بگذشتم از تو، گر چه توانم نيست

  بار دگر تو را به تو بسپردم
  گر ياد تو نبود انيس دل

  اور كن اي عزيز، كه ميميردمب
  

  بي من چگونه ميگذرد عمرت
  اي بي بديل رستم توراني؟
  بگذار رخش ياد تو را بندم

  در ذهن شاهدخت سمنگاني
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 انديشه
  

  در پس پنجره شب جان ميداد
  ماه در ابر فرو رفته و ناپيدا بود

  جيرجيركها وراّج
  مرغ شب خسته و باد سحري با نجوا

  يي ميدادندز حادثهخبر ا
  تو به من ميديدي
  من ز خود ميرفتم

  نفس سرد تو ذرات وجودم را آتش ميزد
  دل تو دردي داشت كه مرا ميكشت

  از تبار بهاري ديگر ���� 36 

  
  چشم سرخ تو ز پدرود سخن ميگفت
  و سخن بر لب خاموش تو يخ ميبست

  

  تو در انديشة آبي بودي
  كه تواند به زميني ديگر 
  ريشه ات سبز نگهدارد

  ي بودممن در انديشة آب
  كه ميگنديد      

  من در انديشة خاكي بودم
  كه ميپوسيد      

  و در انديشة بس ريشه
  كه ميخشكيد      

  آه، ما چه پيوندي بوديم 
  از آتش و يخ

  و زمان
  چه عبوري داشت

  سنگين و غمين    
  

  سنگين شبِ
  غمگين شبِ
  پر راز تو را با خود برد شبِ

  صبح با رنگ دگر شد آغاز
  و زمان بگذشت 

  ن و غمينسنگي    
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  در زمين من و تو
  آب خوناب شد از خون

  خاك مرداب شد از مرگ
  در زمين من و تو

  ريشه هايي ز تبار دگري سبز شدند
  من در انديشة اين آبم 

  كه ميگندد      
  من در انديشة اين خاكم

  كه ميپوسد      
  و در انديشة بس ريشه

  كه ميخشكد     
  

  من در انديشة اينم:
  ريشه هايت، آيا

  ين دگري سبز شدند؟در زم
  من در انديشة اينم كه زمان

  ،چه عبوري دارد
  سنگين و غمين.    

  

1377شبرغان: 
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  بهار ياد ها
  

  اگر بهار يادهاي تو
  ز انجماد ذهن خسته ام گذر كند

  دوباره سبز ميشوم
  جوانه ميزنم

  شگوفه بار ميشوم
  

  اگر بهار ياد هاي تو
  ندز انجماد ذهن خسته ام گذر ك
  به رنگ ياد هاي تو بهار ميشوم
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 كوچ
  

  روحم آن لحظه فسرد
  چشمم آن لحظه گريست

  دلم آن لحظه شكست
  نديل فروزان نگاهت را قكه تو 

  از رواق شب تنهايي من دزديدي
  و به شهر دگري كوچيدي

  از تبار بهاري ديگر ���� 40 

  
  اينك، اين لحظه ز قنديل نگاهت شهري

  ست به زيبايي و نورغرق گشته
  اغ غزلش پر شده از بانگ سروركوچه ب

  و دريغا كه رواق شب تنهايي من
  همچنان بي نور است

  كوچه باغ غزلم بي شور است
  چشمم از ظلمت هجران كور است

  

  من در اين لحظه و هر لحظة عمر
  با دلم ميگويم:

   آن شهر غريب كي شود باز كه از غربت
  د؟سوي من برگرد

  اكي شود باز كه قنديل فروزان نگاهش ر
  از رواق شب تنهايي من آويزد؟

  

  بازگرد ، اي به سفر رفتة من
  كه به هر لحظة عمر

  من و دل هردو تو را منتظريم
  آمدنت مينگريم با شكيبايي و اميد رهِ
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  دريچه
  

  آندم كه شير سحر
  از پستان خورشيد جاري ميشود

  دارزندهو علفهاي شب
  به نيايش بامدادي برميخيزند

  گيسوان بلند شب را من 
  گانكه با شانة الماس نشان ستاره

  شانه زده ام، 
  مييبافم
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  و دريچة نگاهم را

  با اين آرزو
  كه هيچ گل سرخي بر شاخه نشكند

  و آواي شادمانة قناريها را
  خفاشان آهنين بال به خاموشي ننشاند

  و شير پاك سحر
  با خون سرخ قلب آرزومندي نياميزد

  ديروزبه سوي كوچه يي كه 
  از غوغا و حركت باز نميماند

  و امروز
  از فرط تنهايي خميازه ميكشد

  ميگشايم.
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  اشك مهتاب
  

  از پس پرده روي بستر من
  نور كمرنگ ماه ميلرزد

  زورق چشمهاي مست تو باز
  بر شط چشمهام ميلغزد

  
  در دلم زنده ميشود هوسي
  هوس در تن تو پپيچيدن

  عطر باغ تن تو بوييدن
  از تنت دسته دسته گل چيدن

  از تبار بهاري ديگر ���� 44 

  
  هر شبي تا سحر خيال خوشت
  ميبرد خواب و طاقت و هوشم

  آيمصبحدم چون به خويش مي
  پر ز عطر تو گشته آغوشم

  
  ن استاي كه رؤياي تو نصيب م

  كي شوي عاقبت نصيبم تو؟
  شكيبم براي ديدارتبي

  كي دهي طاقت و شكيبم تو؟
  

  بسترم گرچه غرق تنهاييست
  ار من خوابستيادت كن ،ليك

  گر رهايم كند شبي يادت
  بسترم غرق اشك مهتابست
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  بهار، رؤيا و من
  

  وقتي بهار از راه رسيد
  گيمن در رؤياهاي رنگين دوشيزه

  خويشتن را باغي ديدم در انتظار بلوغ
  بازوانم، 

  شاخه هاي پرگل نسترني بودند،
  هام.آويخته بر مرمر شانه

  گيسوانم،
  آگين بهشتيياسمن هاي عطر

  و چشم هايم،
  دو فوارة روشن نور،
  .ندگونه هايم را نوازش ميداد كه شگوفه هاي سرخِ 

  لبهايم،
  دشت بلوغ، شقايقهاي وحشي

  ،تندكه از گرماي احساس ميسوخت
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  .ندو تشنة نوازش باران بود

  پيكرم،
  بركة ساكن مهتابي

  كه سكونش را،
  تپش يك قوُي تنها،
  ناشيانه برهم ميزد.

  
  ي بهار از راه رسيد،وقت

  من او را در خلوت باغ خويش مهمان كردم
  نسترنهاي پرگل 

  و ياسمن هاي عطرآگينم را
  بر سر و دوشش باريدم

  با فوارة روشن نور
  راهش را شستم

  و شگوفه هاي سرخم را
  برايش دسته بستم

  شقايق هاي وحشي ام را
  به نوازش باران سپردم
  ييمو تپش هاي قوُي تنها

  مهتابي آرام گرفتدر بركة 
  حال در بركة ساكن مهتابي ام

  تصوير بهار پيداست
  حال در من بهار حلول كرده است

  و من در بهار
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  اگر به مهر بباري
  

  1تنم به ناز دو دست تو سخت محتاج است
  بيا و بارش دستان مهربانت را

  به خشكسار تن تشنه ام ببار، ايدوست
  د،كه خشكسار تنم گل كن

  بهار شود 

                                                 
 به پاسخ اين مصرع حافظ: تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد 1
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  و زير بارش دستان مهربانت، باز

  شگوفه بارد و در مقدمت نثار شود
  

  دوستاگر به مهر بباري تو بر تنم، اي
   ،دلم
  -كه ماهي لغزندة عطشناك است- 

  به رود جاري دستان تو قرار شود
  

  اگر به مهر بباري...

  اگر به مهر بباري...
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  گمشده در جستجوي باورِ
  
  ه داند؟گذشت؟ كس چچه بر من 1

  ؟در خلوت آن اتاق آرام
  در من جدلي جوانه ميزد

  از خواهش عشق و جسُتن نام

                                                 
 مصرعي از فروغ فرخزاد: بر ما چه گذشت؟ كس چه ميداند؟ 1
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  تو عاشق و لاجرم تمنات

  چون رود پر از خروش وغوغا
  من ساكت و لال و دلشكسته

  خشك و تنها ،چون نخل كوير
  

  كه دستهايت تو تشنة آن
  بر گرد تنم حصار بندد

  من باوركه  من تشنة آن
  ـ اين گمشده يار ـ بازگردد

  
  كه از تن من تو در پي آن

  غنچة عشق را بچينيگل
  كه در نگاهم من در پي آن

  غمهاي نهان من ببيني
  

  كه از برايت تو در پي آن
  بيت و غزل و قصيده گويم

  كه در نگاهت من در پي آن
  آن باور دور خود بجويم

  
  كه خانه ات را  تو در پي آن

  م بهار سازيبا عطر تن
  كه باورم را من در پي آن

  بار سازياي يار، شگوفه
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  كه در وجودم تو در پي آن
  بذر هوس و گناه كاري

  كه از برايم من در پي آن
  يك عشق پر از صفا بياري

  
  عشقي چو هواي پاك جنگل

  عشقي كه مرا ز من بگيرد
  عشقي نه به عمر ماه يا سال
  عشقي كه به جاودان نميرد

  
  تو پاك چو روح سبزه ها شو

  دوست تا بر تو نماز آرم، اي
  هر ناز مرا به ديده بردار

  دوست تا بر تو نياز آرم، اي
  

  چه داند؟گذشت؟ كسبر ما چه
  حرفي؟ گله يي؟ شكايتي بود؟

  دوست، چه بود؟ يك سرآغاز؟ اي
  يا فاتحه يي براي پدرود؟
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   )1(حاجت

  
  چنان محتاجم دوست، من به ديدار تو اي
  كه پرستو به بهار
  كه سپيدار به آب

  كه گل و سبزه به خورشيد و نسيم
  و دل مؤمن عاشق به خدا

  
  من به محراب نگاهت به نماز آمده ام

  اي تمناي من، اي حاجت من
  آرمبه نمازي كه به محراب نگاه تو بجا مي

  اين نيايش بپذير
  دوست، به رويم بگشاي درِ ديدار خود اي

  بر درِ خود راه بدهو مرا 
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  خلوت پدرام ترين
  

  من در آن لحظة آرام ترين
  من در آن خلوت پدرام ترين
  انگيزتمن در آن لحظة ديدار خيال

  من در آن خلوت احساس بهارآلودت
  دوست دل ديوانة خود را به تو دادم، اي
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  من در آيينة چشمان تو خود را ديدم

  و صد ساغر ميَ نوشيدممن ز ميخانة لبهاي ت
  آلود تو رامن نفسهاي ميَ

  مثل عطر نفس پاك سحر بوييدم
  من ز گلخانة آغوش تو چون شاخة گل روييدم

  من چنان پيچك سبز عاشق
  دور اندام تو

  ـ اي سبزترين كاج خداـ 
  پيچيدم 

  من صميميت سيال وجودم را
  به تن خستة بي باور تو بخشيدم

  دم، ايدوست!من تماميت خود را به تو دا
  

  حاليا، من نه منم
  حاليا، من تو ام و در همه جا

  چون نفس با تو ام، همراه تو ام
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  ها »كاش«در ميان 
  

  گي بر خويشتن آسان گرفتكاش ميشد زنده
  كاش ميشد درد را چون نوشدارو سركشيد

  كاش ميشد از غم فردا گريخت
  كاش ميشد رشتة ديروز را از هم گسست

  ش ميشد لحظه ها را بر مراد خويش زيستكا
  كاش ميشد با درختان قد كشيد
  كاش ميشد با علفها خواب ديد

  كاش ميشد با سرود چشمه همĤواز گشت
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  كاش ميشد با اميد و آرزو همخانه بود

  كاش ميشد خار هاي تشنه را سيراب كرد
  سنگ را از او شنيد كاش ميشد غصه هاي

  1ر رنگ ديدكاش ميشد آسمان را هر كجا ه
  كاش ميشد در خوشي دريا گريست

  كاش ميشد در غم و اندوه از دل خنده كرد
  كاش ميشد عشق را در ني دميد
  كاش ميشد كينه را از دل بريد

  كاش ميشد ز آشنايي رو گرفت
  كاش ميشد با جدايي خو گرفت

                                                 
  ه روي آسمان همين رنگ استبه پاسخ: به هر كجا ك 1
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  هدية يادگاري
  

  به گاه تلخ وداع،
  اهد بود،كه آسمان و زمين دلگرفته خو

  و قطره قطرة باران به سوگ رفتن تو،
  ز چشم ابر غمين بي شكيب خواهد ريخت،

  و شاخه شاخة خشك درخت بي اميد،
  ز درد فاصله در پيشگاه خالق عشق،
  به التماس و نيايش بلند خواهد شد،

  و باد هاي مسافر به هر ديار خدا،
  فراقنامة ما را به درد خواهد خواند،
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  خشنده ات به من بسپاردو قطره اشك در

  و از سپردن اين گوهران دريغ مدار
  كه اشك مهر و وفا

  براي من ز همه گوهران عزيزتر است
  ز برف و شبنم و نور و سپيده پاكتر است

  ز سكر سرخ شراب و نشيده نابتر است
  

  آيدبرو، مرا به وداع تو گريه مي
  برو، كه داغ تو در دل هميشه ميپايد

  نگاه خود بگذار برو ز چشم من، اما
  برو ز پيش من، اما به خواب روشن من

  دستان خويش را بفرست خيال گرمي
  برو ز شهر من، اما مرا ز ياد مبر

  كه من هميشه تو را،
  به شهر خواب و خيالات خويش خواهم خواند

  و يادگار تو 
  ـ اين قطره هاي روشن اشك ـ

  هميشه در نگه ام ماندگار خواهد ماند
  

  نم به گاهِ تنهاييغميبرو كه قلب 
  صفاي مهر تو در ياد خويش خواهد داشت
  و چشم من به رهت انتظار خواهد كاشت
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  آشتي
  

  صداي مهر و آشتي
  ز هر صدا درين زمانه خوشتر است

  بيا، عزيز من، 
  دوباره آشتي كنيم

  بيا، دوباره باغهاي خنده را
  به ياري محبت و صفا
  كنيمبهار و سبز و بارور 
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  بيا، كه قلبهاي مان

  ز هرزه خارهاي خشم و كين
  تمام خارزار گشته است

  بيا، كه خار هاي خشم وكينه را
  ز بيخ بركنَيم

  و دانه هاي آشتي و مهر را
  دوباره در زمين قلبهاي مان بپروريم

  و باز باغ خنده را
  شگوفه بار و سبز و بارور كنيم

  
  سلام، 

  بر صداي مهر و آشتي، سلام
  دوباره آشتي كنيم بيا،
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  برزخ ترديد
  

  من اگر با تو نبينم:
  همه گلهاي جهان در نگه ام ميخشكد

  نغمة جادويي چلچله هاي عاشق
  شي ميگيردخامُ

  نسيم دختر شادِ
  پا به پاي گل و پروانة باغ

  آغازدرقص مستانه نمي
  افتدتاج الماسي خورشيد فرو مي
  روز از وحشت شب ميكوچد

  از تبار بهاري ديگر ���� 62 

  
  ه دنياي مرا ساية غم ميپوشدهم

  و دل عاشق من
  سوگوارانه تو را ميگريد

  
  من اگر با تو ببينم:

  همه گلهاي جهان در نگه ام ميخندد
  نغمة جادويي چلچله هاي عاشق

  در دل و گوش زمان ميپيچد
  دختر شاد نسيم

  پا به پاي گل و پروانة باغ
  دصچه صميمانه و خوش ميرق

  دست خورشيد ز الماس و طلا
  تاج ميسازد و بر تارك شهدخت فلك ميماند

  روز با خندة شادي بر لب
  آيداز دل كوچة شب مي

  همه دنياي مرا نور و صفا ميگيرد
  و دل عاشق من

  در تپشهاي خودش نام تو را
  با سرودي ابدي ميخواند

  
  من اگر با تو ببينم، اما

  آتش تهمت و رسواييها
  پاك مرا ميسوزد ندام

  دروغ دست شيطاني نيرنگ و
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  برگهاي گل تقوي و گريز
  نام و ننگ و پرهيز

  همه را ميچيند
  و سرِ راه همه رهگذران ميپاشد

  قصة تلخ پر از غصة رسوايي من
  هر زن و كودك اين شهر به لب ميراند

  
  من اگر با تو نبينم، آنم
  من اگر با تو ببينم، اينم

  چه كنم با تو شيداييهات؟
  چه كنم با خود و رسواييهام؟

  از مشكل كارم بگشاي گره
  ورنه اين برزخ ترديد مرا خواهد كشت

  از تبار بهاري ديگر ���� 64 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيچك
  

  اي تو سبزينه ترين پيچك عشق
  در كدامين شب زيباي خدا

  پيچي،دور اندام بهارانة من مي
  نوشي،عطر سكرآور مرموز تنم مي
  چيني؟و گل سرخ هوسهاي مرا مي
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  ن استيتو وقتيكه دور از م
  

  تو وقتيكه دور از من استي
  تمام وجودم تمناي توست

  دلم در تب و تاب ديدار توست
  نگاهم همه جا به دنبال توست
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  تو وقتيكه دور از من استي

  همه جا سياهي، همه جا غم است
  دم استهمه لحظه ها ساكت و بي

  همه انتظار است و كمبود مهر
  همه نا اميدي و درد است و هجر

  دارد گلوي سپهر همه گريه
  

  بيا، لحظه هاي سكوت مرا
  پر از خنده و شور و آواز كن

  بيا، ساية شوم غم را زداي
  عشق را از نو آغاز كن ،بيا

  دو دستم بگير و مرا تا فلك
  به بال محبت به پرواز كن

  يكي ذرة خاكي ام بر زمين
  مرا نور پاك فلكتاز كن
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  از تبار بهاري ديگر
  

  اب بگوييد، انتظار شدمبه آفت
  همان زني كه ندارد گهي قرار، شدم

  
  به ماه نيز بگوييد تا بيارامد

  بار شدمكه در سراي شب امشب ستاره
  

  نرسيدبهار نيز نيايد كه نوبتش 
  من از تبار فصول دگر، بهار شدم

  از تبار بهاري ديگر ���� 68 

  
  به شاعران برسانيد، وقت شعر گذشت

  شيواي روزگار شدم كه من چكامة
  

  تم، تمام آنچه شدمتمام آنچه كه هس
  همان زني كه شده نامش انتظار، شدم
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  مهمان بهار
  

  باد و باران ميفشاند گل به دامان بهار
  گر شود دوشيزة نوروز مهمان بهار

  
  بيد مجنون گيسوان را ميكند فرش رهش

  ميسرايد نغمة خوش آبشاران بهار
  

  ناز به شادي، غنچه ميخندد به سبزه ميرقصد
  ميشود چشم تماشا نرگسستان بهار
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  شاخه ميبارد شگوفه، ابر ميبارد گهر

  حيران بهار بركه ميگردد سرا پا محو و
  

  ميكند بلبل درين بزم صفا رامشگري
  ميبرد دل را نسيم صبحگاهان بهار

  
  گيميشتابد موج سرشار از نشاط زنده
  تا بياميزد به روح پاك باران بهار

  
  و نوازش آفتابيي ميسازد از نور حجله

  عطر رؤيا ميتراود از رگ جان بهار
  

  داري در حضورش ماهتابميكند آيينه
  با ستاره ميشود زيبا شبستان بهار

  
  ميسپارد گوش جان خويش را دلداده شب

  بر نواي روحبخش ناي چوپان بهار
  

  خويش به آيدچون هرلحظه ميرود ازخويشتن
  يي مي از خمستان بهارهر كه نوشد قطره

  
  گيگي و رويش و بالندهپاكي و سبزينه

  ميباشد گروگان بهار ،هرچه زيباييست
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  روح مغرورم كه فرماني نميگيرد ز كس
  ميپذيرد با كمال شوق فرمان بهار

  
  ميروي دوشيزة نوروز، راهت سبز باد

  سال ديگر باز خواهي گشت مهمان بهار
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  خورشيدترين دوست
  

  د،كشان ميلغزروز خميازه
  شب بر سراشيبي

  ست به خاكستر سردگل خورشيد نشسته
  يي و زمزمة شاخه گليچهچه سهره

  ستديرگاهيست ز پرويزن خاموش زمان نگذشته
  همه جا همهمة تاريكيست
  همه جا قهقهة خاموشيست

  آه، خورشيدترين دوست كجاست؟
  ترين شعلة مهرتا بيفروزد پاينده
  تا به شور آرد،

  هر جا كه دليست
  يي و شاخه گليستكجا سهره هر
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  رؤياي بيداري
  

  اي قرار بيقراريهاي من
  اي طلوع روشن رؤياي من

  
  اي دو چشمت چشمة خورشيد من

  اي نگاهت شعلة اميد من
  

  اي لبانت ساغر پرنوش من
  اي بهار خلوت آغوش من

  از تبار بهاري ديگر ���� 74 

  
  اي خيالت شهپر پرواز من
  اي صدايت گرمي آواز من

  
  گاه هستي ام اي دو دستت تكيه

  اي حضورت باعث سرمستي ام
  

  اي تمناي دل غم پرورم
  اي سرشك پاك چشمان ترم

  
  اي بلند قامتت نخل مراد

  قامتت در باغ هستي سبز باد!
  

  اي كه در رگهاي من جاريستي
  اي كه رؤيايي به بيداريستي

  
  تراي تنت از تاكها سيراب

  ترچشمهات از مي شده پر خواب
  

  يم بسته اياي كه راه خوابها
  خود پيوسته ايكه روحم را به  اي
  

  تو من بيتابي يك انتظاربي
  تو من خاري به چشم روزگاربي
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  با تو من شادابي جان بهار
  با تو من سبزينه روح كشتزار

  
  اي كه در من عشق را افروختي

  1ام، پس سوختيخام بودم، پختي
  

  عشق تو شد آشناي جان من
  پاكي تن، پاكي ايمان من

  
  عشق شد مشكل كشاي كار من

  هم شفا بخش دل بيمار من
  

  عشق شد صحراي سبز آسمان
  من شدم چون تودة ابر روان

  
  عشق بحري گشت ناپيدا كران

  من چو مرجاني درو گشتم نهان
  

  عشق دريا شد، مرا در خودكشيد
  عيسا شد، نفس درمن دميدعشق

  
  من شدم دريايي درياي عشق
  عشقموج گشتم، سر زدم در پاي 

                                                 
 تعبيري از مولانا: خام بُدم، پخته شدم، سوختم 1
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  آيينة بي تصوير

  
  من، تو را

    مثل يك ابر، عبوس
  مثل يك سنگ، خموش

  مثل غم، تيره و تار
  مثل آيينة بشكسته، تهي از ديدار

  بيجان ديدم ،مثل يك پيكره
  

  تو چرا ابر شدي، سنگ شدي؟
  تو چرا شبزده و خسته و دلتنگ شدي؟
  من كه دلداده و دلدار تو بودم، اي جان

  لشده از چه به سرِ جنگ شدي؟با من د
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  در مدار خورشيد
  

  به پيش دو چشم تو شرمنده ام
  كه دور از تو وعشق تو زنده ام

  
  تو خورشيدي و جايت اندر فلك

  به دورت يكي ماه گردنده ام
  

  به هر جا كه ميرد چراغ وفا
  زنده امومن آنجا چراغ فر
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  به هر جا كه چشمي بگريد ز غم

  آور خنده امپيام من آنجا
  

  به هر جا كه شاخ گلي بشكند
  من آنجا گل سرخ روينده ام

  
  گيندارم سرِ خواب و آسوده

  خروشنده امو كه دريا ي مست 
  

  مبادا ز امروز من بگسلي
  كه پيوند ديروز و آينده ام

  
  مخوانم خداوند حسن و كمال
  كه مهر و وفاي تو را بنده ام

  
  مترسان مرا از رقيبان، كه من

  ز گرُدآفريدان رزمنده ام
  

  اگر من بمرُدم، مگو مرده ام
  كه با شعر پاياي خود زنده ام
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  )2( حاجت
  

  دست مرا به خلوت دست تو حاجت است
  دست مرا به هرُم دو دست تو عادت است

  
  دستان من دو حاجي مشتاق رهنورد

  دست تو كعبه است، مراد و اجابت است
  

  بيچاره بر درت دستان من دو سايل
  سخاوت استو دستان تو خزانة بذل 
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  دستان من قناري ترسان بي پناه

  دستانت آشيانة گرم حمايت است
  

  خويشدست مرا بخوان به حريم دو دست 
  تو حاجت است خلوت دستبه  را دست كاين
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  حجلة باران
  

  آمدي تا خاطر ناشاد من شادان كني
  م حجلة باران كنيآمدي تا دشت جان

  
  آمدي تا قامت لرزندة شب بشكني
  آمدي تا چلچراغ روز را تابان كني

  
  شهر دلم قفلي زني آمدي تا بر درِ

  ر شهر دل دربان كنيآمدي تا عشق را د
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  آمدي تا درد بيدردي ز جانم بركني

  گي درمان كنيها را جملهآمدي تا درد
  

  آمدي تا عهد من با جمله ياران بگسلي
  تا با دلم از جان و دل پيمان كنيآمدي 

  
  آمدي تا هر نفس با من بياميزي چو جان

  كني آمدي تا مرده جسمم را دوباره جان
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  خواب بفشه
  

  شب از بس در انتظار تو بودم تمامِ
  شب گويي كه در كنار تو بودم تمامِ

  
  خواب بنفشه گرية بيتابي ام شكست

  شب امِ بيتاب و بيقرار تو بودم تم
  

  چون غنچة غنوده در آغوش نوبهار
  شب بشگفته از بهار تو بودم تمامِ 
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  جام چون نشئة نهفته در آغوش سرخِ

  شب افتاده در خمار تو بودم تمامِ
  

  دل با تو، ديده باتو و جان نيز با تو بود
  شب گويي كه در كنار تو بودم تمامِ
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  ملُكِ خدا
  

  جا ميبرد مرا؟اين سيَر بيخودي به ك
  شايد به ملك سبز خدا ميبرد مرا

  
  فانوس شب شكسته مبادا كه نور او
  تا صبحدم به سير و صفا ميبرد مرا

  
  ا شدنتا عرش عشق و لحظة از خود ره

  بر بالهاي شعر و نوا ميبرد مرا
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  با شهپري به گسترة عالم خيال

  دور از محيط رنگ و ريا ميبرد مرا
  

  او كرِ رنگيني و لطافت رؤياي ب
  هر شب به شهر آينه ها ميبرد مرا

  
  ست به درياي چشم اوموج محبتي

  كز ساحل فنا به بقا مبرد مرا
  

  باغ سپيده جلوة ديدار ميشود
  گاهي كه يار سوي وفا ميبرد مرا

  
  يكسو گل نوازش و يكسوست خار جور

  ميل است ميلِ او كه كجا ميبرد مرا
  

  هر شاهدخت در قدم عشق چون گداست
  عشق همچو گدا ميبرد مرا گنجور
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  شهر خنده
  

  گان،پرنده
  گان رَسته از قفسپرنده

  نواي شادمانه سركنيد
  تمام مرغكان مانده در قفس خبركنيد

  رها ز بندها و دامها سفر كنيد
  ز شهر اشكها و غصه ها گذر كنيد

  به شهر خنده هاي شاد كودكي نظر كنيد
  نيدز تير زهرناك دشمنان حذر ك
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  گان،پرنده
  گان رَسته از قفسپرنده

  اگر توان بالهاي تان نماند
  تمام قدرت و توان من نثار تان
  اگر بلا به راه تان كمين گرفت

  مرا براي هر بلا سپر كنيد
  

  گان،پرنده
  گان رَسته از قفسپرنده

  دوباره ياد اين چمن كنيد
  گان،پرنده
  گان رَسته از قفسپرنده

  وطن كنيد به آشيان دست من
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  سحرآميز شعرِ
  

  اي دو چشمت شعر سحرآميز عشق
  چشمهايت را به چشمانم بدوز

  من تو را چون شعله سوزان يافتم
  شعلة سوزان من، جانم بسوز

  
  من روزگاري بود قلب سردِ

  از فروغ عشق گرمايي نداشت
  در هواي ديدن روي كسي

  اشتياقي، شور و سودايي نداشت
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  ري، شعلة چشمان توبعدِ عم
  باز راه خوابهايم را ببست

  شور و گرماي سخنهاي تو باز
  قفل خاموشي لبهايم شكست

  
  در من اشتياقي زنده شد باز

  با تو بودن هر نفس اشتياق
  باز قلب سرد و يخبندان من

  گرم شد از شعلة عشق و هوس
  

  بعدِ عمري، من پناه عشق خود
  در ميان بازوانت ساختم

  يدي از وفادر كمال ناام
  دل به اميد وفايت باختم

  
  گياي اميد، اي آفتاب زنده

  با دل من مهربان و گرم باش
  عشق را با پاكبازي هديه كن

  باوفا، بامهر و باآزرم باش
  

  گر چنين باشي، تو را با جان و دل
  ميپرستم، ميپرستم جاودان
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  گر دلم را بشكني، با خشم و كين
  بشكنم تنديس عشقت آن زمان

  
  دو چشمت شعر سحرآميز عشق اي

  سحر چشمانت به چشمانم بريز
  در پناه عشق خود راهم بده
  بي پناهم، از تو نتوانم گريز
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  طلـوع
  

  

  خورشيد من!

  تا تو،

  در كرانة خيال من 

  طلوع كرده اي

  من،

  پر از سپيده ام
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  سنگ صبور
  

  چرا امروز دلتنگي؟
  شمان پرمهرتچرا در آسمان روشن چ

  ست؟سايه افگنده ،هاي تيرة غمگريزان ابر
  تو را سنگ صبورم من

  غمهاي قلبت را براي من ،بگو
  غمهاي قلبت را براي من ،بده

  كه من تنها تو را ني، 
  درد و غمهاي تو را هم دوست ميدارم
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  شريك خانه و بالين و شاديهات بودن گر نصيبم نيست

  صيبم بادشريك درد و غمهاي تو بودن در ن
  تمام درد و غمهايت به من بسپار

  الا، اي همنفس، 
  اي آشنا با جان من، 

  اي يار،
  ز خوان درد و غمهايت 

 دمي بي بهره ام مگذار
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